
50

ضمیمه اقتصادى شرق    6 مهر  1395

به زندگي شــده، بازبیني قاعده اصلي بازنشستگي را نمي طلبد؟ 
درنهایت مباني قاعده مذکور که از فرط سادگي نیازي به تعمق 
نداشته، چگونه متحول شــده است؟ در اولین نگاه سن امید به 
زندگي در جامعه ایران از کمتر از ۶۰ ســال به بیش از ۷۰ ســال 
رســیده اســت که بدیهي اســت فقط به دلیل همین تغییر، کل 
تعهدات صندوق هاي بازنشســتگي حداقل دوبرابر بیشــتر شده 
اســت. (لازم به ذکر است که در این مرحله همه این محاسبات 
در ســاده ترین حالــت و با فرض تــورم صفردرصدي اســت.) 
به این ترتیب، همین تغییر ســاده کافي اســت کــه صندوق را با 
کسري مواجه کند. جدول و نمودار شاخص میزان سالخوردگي 
جمعیت که برگرفته از سرشماري هاي عمومي بوده، شاهد این 

مدعاست.
بدیهي است که در این مرحله  مداخله قانون گذار براي اصلاح 
روند گذشــته براساس تغییرات و تحولات تدریجي جامعه نیازی 
ضروري است؛ به این معني که در وهله اول، فارغ از سایر عوامل 
تأثیرگذار و  محاسبات و مفروضات دیگر اقتصادی، افزایش میزان 
ســالخوردگي جمعیت، اصلاح قوانین بازنشســتگي را مي طلبد 
که متأســفانه کمتر مجلس و دولتي در دنیا به دلایل مشــخص 
سیاســي به انجــام آن تن مي دهند؛ چراکه حتــي طرح آن براي 
نمایندگان و دولتمرداني که در اوج محبوبیت هم هســتند سبب 
کاهش اقبال عمومي مي شود، چه برسد به اینکه این موضوع در 
جامعه ای طرح شــود که به تناوب، اخبار متفاوتی از رانت خواری 

و مفاسد اقتصادی به گوش می رسد.  
به هرحال، از منظر تغییرات ایجادشده در ساخت سني جوامع، 
نیاز به افزایش دوران بیمه پردازي و ســن بازنشســتگي با هدف 
حفظ تعادل صندوق هاي بازنشســتگي کاملا محســوس است. 
کمااینکه در بســیاري کشــورها نظیر فنلاند، ســوئد، نروژ، یونان 
و ایســلند حداقل ســن بازنشستگي ۶۷ســال بوده و کشورهایي 
ماننــد هلند، آلمان، دانمــارك و آمریکا برنامه ریــزي کرده اند تا 
ســال هاي آتي حداقل سن بازنشســتگي را از ۶۵ به ۶۷ افزایش 
دهنــد. هرچند این موضوع در جوامع مختلــف با اعتراض هاي 

تشــکل هاي کارگري روبه رو بوده، انجام 
آن اجتناب ناپذیر بوده و به امري ضروري 

تبدیل شده است.
متأســفانه در کشــور مــا نه فقط این 
موضوع اصلاح نشــده کــه در مقاطعي 
بــا تصویــب و اجــراي قوانینــي نظیــر 
بازنشســتگي هاي پیــش از موعــد، روند 
روبه رشد سالخوردگي براي صندوق هاي 
بازنشســتگي تشــدید نیز شــده است. از 
جملــه این قوانین مي تــوان به مصوبات 
ســال ۸۶ مجلس و دولت درباره اجراي 
موعــد،  از  پیــش  بازنشســتگي  قانــون 
کســورات ناشي از بازنشســتگي پیش از 
موعد در ازاي اشــتغال جدید در سال ۸۲ 
و مســتمري ارفاقي ناشي از بازنشستگي 
پیش ازموعد مؤسسات دولتي در سال ۸۷ 
اشــاره کرد. در این زمینه نهاد قانون گذار 
ایرانــی نه فقط قدمــی در جهت رفع این 
معضل جهانی صندوق های بیمه گر برنداشــته، این مشکل را به 
بحــران نیز تبدیل کرده و عملا با وضع قوانین ذکرشــده، برخلاف 

رسالت اصلی خود عمل کرده است.  
درواقــع در ایران، نه فقط مقوله روند ســالخوردگی جمعیت 
و تأثیر آن بر پایداری صندوق های بیمه بازنشســتگی به طورکلی 
فراموش شــده اســت که اســتفاده ابزاری از مقوله بازنشستگی 
و سیاســی کاری در ایــن زمینه باعث شــده پایــداری صندوق ها 
با تهدید جــدی مواجه شــود و اتکا به درآمدهاي نفتي ســبب 
شــده کاهش ســن بازنشســتگي و دوران بیمه پردازي به ابزاري 
سیاســي در جهت تأمین اغراض گروه هاي خاص تبدیل شود و با 
هزینه کردن از درآمدهاي نفتي فعلــي و صدالبته با هزینه کردن 
از جیــب بیمه پردازان فعلی، آینده صندوق ها تهدید شــود و این 
اصل قطعي کــه صندوق های بیمه گر باید تعادل مالی داشــته 
باشــند، نادیده گرفته شــود.  این در حالی اســت که براســاس 
اصول و قواعد تأســیس صندوق هــای بیمه بازنشســتگی لازم 
است مطالعات جمعیت شناســی همواره موردتوجه قرار بگیرد 
و به تدریج و براســاس فرمول ثابتي حداقل ســن بازنشســتگي و 
دوران بیمه پردازي به تناســب افزایش امیدبه زندگی افزایش یابد 
و نســبت تعداد ســال هاي مســتمري پردازي به تعداد سال هاي 

دریافت حق بیمه همواره ثابت بماند.
البته بدیهی اســت که طرح این مسئله در کوتاه مدت موجب 
نارضایتی عمومی می شود، ولی می توان، با ایجاد فضای گفتمان 
عمومی، نســبت به ایجاد روشنگری اقدام و واقعیات روز جوامع 
بشــری را، فارغ از جهت گیری های سیاســی، تشریح کرد. به بیان 
بهتر، بین نســلی بودن منابع صندوق های بیمه گر هرچند در نگاه 
اول قابل درک به نظر می رســد، پذیرش مصائب آن امری اســت 
نیازمند مفاهمه ای عمومی در فضای سیاســت زده جامعه. شاید 
اولین رکن پیش نیاز این موضوع افزایش ســطح اعتماد عمومی 
بــه نهادهای حاکمیتــی و پذیرش نماینــدگان مجلس و دولت، 

به عنوان وکلای قابل و متخصص از سوی مردم، باشد. 
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